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نگاهی به رمان «سپیده دم ایرانی» امیرحسن چهلتن
حافظه اِشغال شده

«یــک بیچارگی یِ بخصــوص! و این حالت حقیقــی یِ درونش 
بــود؛ حس و حالی آشــنا! حالتــی که در همه یِ عمــر بیش از هر 
حالت دیگری تجربه کرده بود همیــن بیچارگی یِ بخصوص بود.» 

(سپیده دم ایرانی/ ص۶۹)
امیرحسن چهلتن چند ســال پیش در گفت وگو با روزنامه شرق 
درباره ادبیات و تاریخ گفته است: «آدم های معمولی در برابر تاریخ 
دســت وپا بســته اند.» عصاره رمان های چهلتن را می توان به یاری 
همین جمله استخراج کرد. رمان هایی که وقایع شان بر زمینه تاریخ 
معاصر ایران روی می دهند و در آنها سرنوشــت آدم های معمولی 
به نوعی با این زمینه تاریخی گره می خورد. تاریخ برای چهلتن، یک 
عنصــر دراماتیــک و عامل اصلی جهت دهنده به حوادث داســتان 
اســت. چهلتن با قراردادن آدم های معمولــی در متن تاریخ، نقاط 
تاریک تاریخ را می کاود و این را که تاریخ چگونه سرنوشت آدم ها را 
ناخواسته به سمتی سوق می دهد که آنها آن  را پیش بینی نکرده اند. 
در «ســپیده دم ایرانی» نیز شــاهد این بازی دراماتیــک تاریخ با 
شــخصیت های خیالی داستان هســتیم. ایرج بیرشگ، قهرمان این 
رمان، بر اثر شــرکت در عملیات ترور شــاه مجبور به فــرار از ایران 
می شود. فراری که او را از همسر جوان اش، «میهن»، جدا می افکند 
و ۲۸ ســال در اردوگاه کار اجباری در روســیه گرفتــار می کند. ایرج 
هنگام فرار در مرز روســیه دســتگیر می شود. شــب اول بازداشت 
صحنه ای تکان دهنده می بیند که این، مسیر زندگی خانوادگی اش را 
تغییر می دهد. ایرج با دیدن این صحنه دیگر نمی تواند به همسرش 
میهن نامه بنویسد. میهن این بی خبری از ایرج را به حساب بی وفایی 
او می گذارد. ایرج پس از ۲۸ ســال در حالی بــه تهران بازمی گردد 
که با کل چشــم انداز پیش روی خود بیگانه است. این بیگانگی، این 
گیج شــدن، این گم کردن موقعیت خود در موقعیــت تاریخی تازه، 
داغی است که تاریخ بر پیشانی ایرج زده است. ایرج در بازگشت به 
تهران مکان و زمان را گم کرده است. او تاریخ خود را از دست داده 

است و جای پای سفتی ندارد. 
ایرج به گسســتی ۲۸ ساله از تاریخ خود و از زندگی شخصی اش 
دچار شده و مســئول این گسست، تاریخ است. اینجاست که زندگی 
شــخصی او تحت تأثیر تاریخ دستخوش بحران می شود. در داستان 
چهلتن رفتار خشــن ســرباز روس با عکس «میهن» فاعل داستانی 
این بحران اســت. این ســرباز روس گویی نماینده وجه مذکر تاریخ 
است و همین وجه مذکر است که رابطه عاشقانه ایرج و همسرش 
را ویــران می کنــد. چهلتن پیــش از این رمــان، در «تهران، شــهر 
بی آســمان» نیز به گونــه ای دیگر به این وجه مذکــر تاریخ پرداخته 
بود. در «تهران، شــهر بی آســمان» کرامت، به عنــوان لمپنی از دار 
و دسته شــعبان بی مخ تاریخ مذکر را 
در تــن مردانه خود حمــل می کند و 
جالب اینکه این تن مردانه، یک دم در 
«سپیده دم ایرانی» هم ظاهر می شود 
و در بحبوحه بگیروببندهای حکومت 
شاه همراه دار و دسته اش در خیابان 
جولان می دهد تــا از طرف حکومت 
شــاه عرصه عمومی را وحشت زا کند: 
«ایــرج به دنبال لحظه ای ســکوت و 
بــا لحنی که انگار خبر مرگ کســی را 
می دهد، گفت: لات های شــهر کلوب 
حــزب را اشــغال کرده انــد! از بــاب 
همایون که بالا می آمدند، دیدمشــان. 

کرامت سردسته شان بود». 
جایی دیگــر از رمان، آنجا که ایرج 
پس از ۲۸ ســال با همسرش روبه رو 
می شــود و ناگهــان به یاد آن ســرباز 
روس می افتد، ذهن اش حین یــادآوری آن تصویر موحش این گونه 
خوانده می شود: «ســرباز دیلاق روس! در محاصره ی تپه های شنی 
و ماهورهای دلگیر مرزی در انتظار شــکار بخت برگشته هایی که به 
امیدی عبث و ســودایی خام خود را قربانــی یِ هوهوی باد و وهم 
بیابان می کردند و در یک درماندگی یِ مطلق شــاهد خاموش تجاوز 
به عزیزترین مایملک خود باقی می ماندند! مردی که جز یاد یک زن 
چیــزی با خود نمی برد، در اولین بزنــگاه آن را به تاراج داد». نقطه 
تلاقی زندگی شــخصی ایرج با تاریخ همان نقطه ای است که وجه 
پنهان تاریخ را آشــکار می کند؛ همان وجهی که تنها در ادبیات قابل 
مرئی شدن اســت. در تاریخی که شــخصیت رمان سپیده دم ایرانی 
زیســته است عشق امری ناممکن اســت. چیزی است که در کوران 
حوادث تاریخی هدر می شــود و شــخصیت رمان را شکست خورده 
و به تاراج رفتــه به جا می گذارد. تجربه هولناک ایرج، راه عشــق را 
مسدود می کند. از ســویی تجربه هولناک چنانکه میهن در جایی از 
رمان می گوید منجر به بی حافظگی شخصیت های رمان شده است. 
ایرج همچون تصویری اســت که زمینه خود را گم کرده است و 
گیج و بی حافظه در تهرانی که پس از ۲۸ ســال آن را دگرگون شده 
می یابد در جســت وجوی پناهگاهی در گذشــته اســت: «گذشته! 
همیشــه این گذشــته بود که او را نجات می داد یــا مثل مخدری او 
را از هجوم لحظه های حال دور می کرد». ایرج گذشــته را نخســت 
به صــورت نوســتالژیک به یــاد مــی آورد، اما دیــری نمی گذرد که 
تصاویر نوســتالژیک گذشــته جای خود را به تصاویــری واقعی تر و 
اضطراب زا از همان گذشــته می دهند: «خاطراتش اینک بی رتوش 
و دســت نخورده بود؛ چیزی که واقعیت داشت! بیست وهشت سال 
تمام از این واقعیت یک کارت پســتال ذهنی ساخته بود؛ خودش را 
فریب داده بود! این بود آدم و دکان و ســنگ و درخت این شــهر!» 
گذشــته در ذهن ایرج با رنگ ها و بوهای نوستالژیک آغاز به حرکت 
می کند اما رمان، این مرئی کننده هر آنچه نوســتالژی می کوشــد آن 
 را رتــوش و لاپوشــانی کند، حرکت گذشــته را در ذهن ایرج تا آنجا 
پیش می برد که روی دیگر ســکه آشکار می شود و رنگ  بدلی کارت 
پستالی که ایرج از گذشــته برای خود ساخته است می ریزد و جای 

آن را تصویری واقعی می گیرد. 
بی حافظگــی یا دقیق تر اگــر بخواهیم بگوییم، اشــغالِ تمامی 
حافظه توســط یک تجربه هولناک باعث می شــود کــه ایرج دیگر 
نتواند گذشــته را مثل قبل به یاد بیــاورد و مثل قبل با آدم ها ارتباط 
برقرار کند و این، گویی مقدمه ای است برای جور دیگر به یادآوردن. 
مقدمه ای برای آشکارشــدن آنچه حافظه آن  را مخفی نگه داشته 
بود. این گونه است که نمودهای زیبایی که حافظه از گذشته شهر به 
یاد دارد جای خود را به نمودهایی زشــت از همان گذشته می دهند 
و از پس ســطح ظاهری و نوستالژیک گذشته تاریخی، وجوه نامرئی 

آن مرئی می شود.

عطف کتاب

شهر آینه ها
به تازگــی رمانی از الیف شــافاک، 
نویســنده مشــهور ترکیه ای، با عنوان 
«آینه های شــهر» با ترجمــه تهمینه 
زاردشــت در نشــر نیلوفر منتشر شده 
است. شــافاک از نویســندگان مطرح 
امــروز ترکیه اســت که آثــارش هم 
در ترکیــه و هم در ســطحی جهانی 
 ۱۹۷۱ ســال  در  او  شناخته شــده اند. 
متولد شــده و به خاطر شغل مادرش 
که دیپلمات است، به بسیاری از نقاط 
جهان ســفر کرده اســت. او سال  های 
اولیه زندگــی اش را در مادرید گذرانده 
و بعد به استانبول برگشته و سفرهای 
او بــه نقاط مختلف همچنــان ادامه 
ایــن ســفرها را می تــوان  دارد و رد 
در داســتان های او جســت وجو کرد. 
مترجــم کتــاب در بخشــی از مقدمه 
کتاب درباره جهان داســتانی شــافاک 
نوشــته: «دنیای جادویی الیف دنیای 
موجــودات و اتفاقــات خارق العــاده 
نیست. همین دنیایی است که ما در آن 
زندگی می کنیم، ساده، گاهی ملال آور 
و پیش پاافتاده. در آینه های شــهر نه 
اســپانیا و نه اســتانبول، نه جادو و نه 
تفتیش عقاید و نه حتی عشق ممنوع، 
به انــدازه عناصر آشــنایی کــه الیف 
به آنهــا خاصیتی جادویی بخشــیده، 
برجســته نیســتند. خود الیف درباره 
رمانی دیگــر گفته بود دوســت دارد 
از عناصــر پیش پا افتــاده و بی اهمیت 
بنویسد. در آینه های شهر زنی به پرواز 
درنمی آید اما دختربچه ای یک شبه پیر 
می شود. می شود یاشلی. در سردابه ای 
که محبوسش بوده اجنه را به خدمت 
می گیرد و راه هایی برای مسافرت دارد 
که برای کسی آشنا نیست. نگاه شافاک 
به اشیا بی شــباهت به نگاه اعتصامی 
شــاعر نیســت. امــا دنیــای جادویی 
اشیای شافاک از ملال حاکم بر اشعار 
پروین فاصله دارد. اشــیای شافاک پند 
نمی دهنــد بلکه بازیگوش هســتند و 
ماجراجو: سرمه دانی که سال های سال 
عشــق خود را به مهره بلورین چونان 
سری در ســینه پنهان کرده بود، از پی 
او قصد پرش داشــت اما از عهده اش 
برنیامــد و با آوایی ســوزناک نوحه ای 
ســر داد. زبرجدی که هــر فرصتی را 
غنیمت می شــمرد تا ثابت کند عشق 
و شــیدایی نــزد او بی اعتبــار اســت، 
درســت زمانی که از اندوه سرمه دان 
بــود، متوجــه نگاه های  لب ورچیده 
خیره ســنگ زیتونی  رنگی شــد که بر 
عصایــی از چــوب درخت گل ســرخ 
نشانده بود. سرخ شــد.»  از مهم ترین 
ویژگی هــای «آینه هــای شــهر» یکی 
هم این اســت که شافاک در این رمان 
جهانی آفریده که در آن ادیان مختلف 
بی هیچ مشــکلی در کنــار هم حضور 
دارند و آدم هایی با باورها و اعتقادات 
مختلف زیستی مســالمت آمیز دارند. 
درحالی که او داستان آینه های شهر را 
به قرن شانزدهم برده است. «آینه های 
شهر» این طور شــروع می شود: «دلم 
که می گیرد به خودم یادآوری می کنم 
برای چــه اینجا آمــده ام. از تکرارش 
خسته نمی شوم تا ســر سوزنی تردید 
در ذهنم باقی نماند: - به شهر آینه ها 
آمدم چون در داستانی هستم که پیش 
از من نوشــته شــده. در شــهر آینه ها 
هستم چون می خواهم بدانم کیستم. 
از وقتی آمده ام می شــود گفت پایم را 
از خانه بیرون نگذاشته ام. فقط یک بار 
سوار قایق شدم و ســری به آن طرف 
زدم؛ چندباری هم در ســاعات خلوت 
صبحگاهــی خاص کــوی را گز کردم. 
همین و بس. در یکــی از پیاده روی ها 
ســنگی در چاه معروف نزدیکی های 
محله بــالا انداختم. بعد خم شــدم 
داخل چاه و گوش خواباندم تا صدای 
برخورد ســنگ را به ته چاه بشنوم. اما 
صدایی نیامد. نه صدای سنگی که در 
آب بیفتد نه صدای سنگی که به خاک 
ته چاه بخورد... انگار قبل از این که به 
ته چاه برسد، در نیمه راه بخار شد و به 

آسمان ها صعود کرد...».
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فستیوال ادبی برلین از ســال ۲۰۰۱ تاکنون هرساله در 
برلین برگزار می شود و امســال هم به روال هرسال از 
۹ تا ۱۹ سپتامبر (۱۸ تا ۲۸ شهریور) میزبان نویسندگان 
بســیاری از کشــورهای مختلف اســت. امســال در 
پانزدهمیــن دوره این فســتیوال چنانکه در ســایت 
فســتیوال ادبی برلین آمده امیرحسن چهلتن نیز یکی 
از مهمانان آن اســت. چهلتن پیش از این نیز سه بار به 
این فستیوال ادبی دعوت شده است. آن چه می خوانید 
گفت و گویی اســت با او بــه مناســبت حضورش در 
پانزدهمین دوره این فستیوال. چهلتن در این گفت وگو 
از برنامه هایی که امسال در این فستیوال ادبی برایش 
در نظر گرفته شــده، از دلیل توجه ناشران و مترجمان 
و منتقدان آلمانی به آثارش، از داستان نویســی ایران 
و دلایــل اینکه ادبیــات معاصر ایران چنــدان برای 
اروپایی ها شــناخته شده نیست و همچنین از تازه ترین 
رمانش، «خوشنویس اصفهان»، که امسال در فستیوال 
از ترجمه آلمانی اش رونمایی می شــود  ادبی برلیــن 
سخن گفته اســت. «ســپیده دم ایرانی» رمان دیگری 
از چهلتن است که امســال در این فستیوال از ترجمه 
آلمانی آن رونمایی خواهد شــد. رمانی که متن فارسی 
آن چندســال پیش از طرف انتشارات نگاه منتشر شده 

است. گفت وگو با امیرحسن چهلتن را می خوانید.

امسال در سایت فســتیوال ادبی برلین نام شما  �
هم به عنوان یکی از نویسندگان مهمان آمده است. 

دلیل دعوت از شما چه بوده؟
بــرای اینکه امســال ترجمه آلمانــی دو کتاب من، 
یعنی «ســپیده دم ایرانی» و «خوشــنویس اصفهان»، 
منتشر می شــود و از من برای رونمایی ترجمه آلمانی 

این دو کتاب دعوت شده است.
نیامده،آن  � به فارسی در  «خوشنویس اصفهان» 

را برای مجوز به ارشاد داده اید؟
 بلــه، این رمان هم متأســفانه مثــل برخی دیگر از 
رمان های من هنوز به فارســی منتشــر نشده. نه، برای 
اینکــه در مــورد رمان هــای قبلی که به ارشــاد دادم 
پاســخ های مأیوس کننــده ای گرفتم و قــرارم با خودم 
این اســت که یک کتــاب بدهم و اگــر آن کتاب مجوز 
گرفت آن وقت کتاب بعدی را بدهم. الان برای یکی از 
رمان هایم به اسم «تهران، شهر آخرالزمانی»، اصلاحیه 
داده انــد و یکی از مــوارد اصلاحی حــذف یک فصل 
اســت. خب این دیگر اســمش اصلاحیه نیست چون 

رمان را ویران می کند.
در فهرســت های مربــوط به دوره هــای قبل  �

فســتیوال ادبی برلین هم چندبار نام شما به عنوان 
مهمان درج شده.

بله، من پیش از این ســه بار به این فستیوال دعوت 
شــده ام و آن ســه بار هم مثل الان بــرای رونمایی از 
کتاب هایــی که از من به آلمانی ترجمه شــده.اولین بار 
در ســال ۲۰۰۹ برای رونمایی از کتاب «تهران، خیابان 
انقلاب» به این فســتیوال دعوت شــدم، بعد در ســال 
۲۰۱۱ برای «آمریکایی کشی در تهران»، سال ۲۰۱۲ برای 
«تهران، شهر بی آســمان»، حالا هم که برای همان دو 

کتابی که گفتم.
برنامه ای که در فستیوال برای شما در نظر گرفته  �

شده چیست؟
رســم، همیشه این بوده و امسال هم هست که یک 
هنرپیشه تئاتر یا ســینما به مدت حدودا بیست دقیقه 
بخشــی از کتاب را که خود من انتخاب می کنم به زبان 
آلمانی می خواند که امسال در مورد کتاب های من این 
کار قرار است توســط فردریک پتاک انجام شود که در 
گوگل ســرچ کردم و دیدم از هنرپیشــه های معروف و 
مسن تئاتر و ســینمای آلمان است.معمولا خودم هم 
چندسطر به فارسی می خوانم برای اینکه مخاطبان با 
لحن و موســیقی زبان اصلی اثر هم آشــنا شوند. یک 
بخش دیگر هم پاسخ به پرسش هایی است که مجری 

برنامه می پرسد.
بخشــی از داســتان را که به فارسی می خوانید،  �

معمولا واکنــش مخاطبانی که فارســی نمی دانند 
چیست؟

بســیار اتفاق افتاده که اروپایی ها وقتی بخشــی از 
داســتان را به زبان فارسی شــنیده اند آمده اند و به من 

گفته اند این زبان چه قدر قشنگ و گوش نواز است.
در فهرســت های مربــوط به دوره هــای قبل  �

نام نویســندگان معروفی مثل یوسا و  فســتیوال، 
اورهان پاموک و هرتا مولر هم به عنوان مهمان آمده 

است.
بله، آنها هم از جمله مهمانان فســتیوال بوده اند.
اگرچه فســتیوال ادبی برلین هرســال یک مهمان ویژه 
دارد و دیگر مهمانان، اغلب نویســندگانی هســتند که 
مثــل من کتاب تازه ای از آنها به آلمانی منتشــر شــده 
اســت. در ســال ۲۰۱۲ که به این فستیوال دعوت شده 
بودم هرتا مولر و اریک امانوئل اشــمیت هم به خاطر 
کتاب های تازه شــان در آن حضور داشتند. خب این دو 
نویســنده در ایران شناخته شده  هســتند اما بسیاری از 
نویسندگانی هم که به این فســتیوال دعوت می شوند 
در ایران شناخته شده نیستند،چون تعداد نویسنده های 
دنیا زیاد اســت و ما تعداد کمی از آنها و بیشــتر دانه 
درشت هاشان را می شناسیم.در فســتیوال ادبی برلین 
هرســال نویســندگان زیــادی از کشــورهای مختلف 
می آیند و محیط خیلی جالبی اســت. برنامه ها بیشتر 
در خانه فستیوال برلین برگزار می شود و در باغچه این 
ساختمان هم چادری هست که در آن غذا و نوشیدنی 
ســرو می شــود؛ این چــادر بــه نوعی محــل ملاقات 

نویسنده ها با یکدیگر است و طی ده روزی که فستیوال 
برگزار می شود نویسنده ها در این چادر جمع می شوند 
و بــا هــم گفت وگو می کننــد و معمــولا در همان جا 
قرارهایی هم برای مصاحبه بــا روزنامه نگارها تنظیم 
می شود. این برنامه ها و دور هم جمع شدن نویسنده ها 
برای مــا که در وطن خودمان از ایــن تجربه ها نداریم 
یا بســیار کم داریم خیلی جالب اســت و آنجاست که 
آدم متوجه می شود یک نویسنده هم می تواند صاحب 
منزلت باشــد و شرکت در این فستیوال از این نظر برای 

من خیلی تجربه خوبی است.
از شما همانطور که خودتان اشاره کردید تاکنون  �

پنج کتاب به آلمانی ترجمه شده. واکنش منتقدها و 
مخاطبان آلمانی زبان به این کتاب ها چه طور بوده؟

این دوکتاب جدید که تازه دارد منتشــر می شــود و 
هنوز به دســت خواننده نرسیده، اما در مورد کتاب های 
قبلی باید بگویم که اســتقبال منتقــدان از آنها خیلی 
خوب بــوده. بــرای «تهــران، خیابــان انقــلاب» که 

اولین کتابــی بود که از من ترجمه شــد، 
«فرانکفورتر  مثــل  مهمی  روزنامه هــای 
آلگماینــه» و «ســوددویچه ســایتونگ» 
هرکــدام دوتــا ریویو و نقد چــاپ کردند 
و این طور کــه آنجا  به مــن گفتند چنین 
اتفاقی خیلی کــم می افتد. کلا حدود ۴۰ 
نقــد در تقریبا تمــام روزنامه ها و مجلات 
مهــم آلمان بر این کتاب نوشــته شــد و 
همچنین در ایســتگاه های رادیویی و یکی 
دو برنامــه تلویزیونی در آلمان هم به این 
کتاب پرداخته شــد. اســتقبال از دو کتاب 
بعــدی ام هم خوب بود اما نــه به اندازه 
آمریکایی کشــی. حالا امیدوارم واکنش ها 
به ایــن دو کتاب اخیرا ترجمه شــده هم 
مثبت باشــد. کلا آن طور که من احساس 
کرده ام آنها اگر از کتابی خوش شــان نیاید 
درباره اش ســکوت می کنند امــا وقتی از 
کتابی حرف می زنند به این معناســت که 

نکات مثبتی در آن دیده اند.
برای آنها کتاب های شــما بیشتر از  �

چه منظری جالب است؟
روشــنفکران آن جا هم مثل ما معتقدند که آن چه 
رســانه های اروپایــی از ایران تصویر می کننــد با ایران 
واقعی متفاوت اســت و این را مخصوصا زمانی بیشتر 
احساس می کنند که خودشــان برای چند روز به ایران 
ســفر می کنند. آن وقت است که می بینند ایران واقعی 
آن ایرانی نیســت که رســانه های آنها تصویر کرده اند. 
آن چه از ایران در رســانه های اروپایی تصویر می شــود 
کلیشــه های فرســوده ای اســت که نه تنهــا چیزی را 
درباره این کشور روشــن نمی کند بلکه به ابهام ماجرا 
می افزایــد، در حالی کــه ایــران به هرحال یک کشــور 
نوظهور نیست و در تمدن و فرهنگ جهان نقش داشته 
اســت. بنا براین یکی از نکاتی کــه منتقدان اروپایی در 
مورد کتاب هــای من روی آن انگشــت می گذارند این 

اســت که این کتاب هــا ایران معاصر واقعــی را به ما 
نشان می دهد. خب البته این اعتقاد من هم هست که 
هیچ چیز به انــدازه ادبیات و رمان نمی تواند وضعیت 
یک ملت و روحیاتش را در یک دوره تاریخی منعکس 
کند. نه روزنامه ها قادر به این کار هستند نه کتاب های 
جامعه شناســی. البته آن چه در وهله اول مهم است 
این است که این کتاب ها لذت خواندن یک متن ادبی را 

به خواننده بدهد که امیدوارم اینطور باشد.
از دو رمانی که اخیرا از شــما بــه آلمانی ترجمه  �

خوانده ایم  فارسی  به  را  ایرانی»  «ســپیده دم  شده 
و رمان خیلی خوبی هم هســت، با اینکه در این جا 
به اندازه کارهای قبلی شما به آن پرداخته نشد، اما 
«خوشــنویس اصفهان» که تازه ترین رمان شما هم 
هست به فارسی درنیامده. ممکن است درباره حال 

و هوا و داستان آن توضیحی بدهید؟
«خوشــنویس اصفهــان» رمانی اســت که مقطع 
فوق العــاده حســاس و مهمــی از تاریخ مــا را در بر 
می گیــرد. وقایــع این رمان سیصدســال 
پیش در اصفهان عصر صفوی و درســت 
در هشت ماهی که اصفهان در محاصره 
افاغنه بود و ســرانجام هم ســقوط کرد 
اتفاق می افتد. داســتانی کــه من در این 
روایــت می کنم یک  تاریخی  پس زمینــه 
داستان عاشقانه است. داستانی عاشقانه 
اتفاق  در اصفهــان قحطــی زده ای  کــه 
می افتد که نکبت از سر و روی آن می بارد؛ 
اصفهانی که در آن آدم ها بعد از آن که از 
فرط قحطی و گرسنگی ریشه درخت ها و 
گوشت حیواناتی مثل اسب و الاغ و سگ 
و گربه را می خورند، بعد از اینکه کفش ها 
و مشــک های چرمی را چنانکه در اسناد 
تاریخی آمده می جوشــانند و می خورند، 
به ســراغ زنده و مرده آدم ها می روند، به 
قبرســتان ها می روند و جنازه دفن شــده 
مرده هــا را در می آورنــد و می خورنــد، 
کــودکان و جوانــان و زن هــا را در معابر 
می دزدند و برخی قصابی ها گوشــت آنها 
را علنی می فروشــند. داستان عاشــقانه من در چنین 

زمینه وحشتناکی است که نقش شده است.
این طور کــه می گویید این رمان بــا رمان های  �

قبلی تان دو تفاوت دارد: یکــی اینکه در این رمان 
به جای ایران معاصر به ســراغ یک دوره قدیمی تر 
از تاریخ ایــران رفته اید و دیگر این که این بار تهران 

زمینه رویدادهای داستان نیست.
بلــه، چــون آن مقطع تاریخــی که محــل وقوع 
حوادث اش اصفهان بــوده خیلی ذهنم را به خودش 
مشــغول کرده بود.اصفهان در آن زمان شــهر آبادی 
بــوده کــه بســیاری از جهانگردهــا آن را نســبت به 
شــهرهایی مثل پاریس یا لندن واجد جنبه های مثبت 
بیشتری می دانســتند. بعد می بینید که محمود افغان 
با چندهزار ســرباز پابرهنه این شــهر آباد و بزرگ را به 

زانو در می آورد، در حالی که این آدم شــهرهای سر راه 
را بعد از تصرف نمی توانســته نگه دارد و جز اصفهان 
نمی توانــد جای دیگری از ایران را تصرف کند اما قلب 
ایــران و آن پادشــاهی از درون پوســیده را به راحتــی 
تصرف می کند. راســتش آن محاصره هشت ماهه من 
را مبهوت کرد و وقتی تاریخ دویست ساله دوره صفویه 
را خواندم تا به رازهای چنین شکستی پی ببرم بر بهت 
من افزوده شــد چرا که می دیدم ایــران عصر صفوی 
پیش از آنکه آن طور تضعیف شــود چه شکوه و ابهتی 
نزد غربی ها داشــته و آنها همیشــه می خواســتند در 
برابر عثمانی ایــران را به عنوان متحد خود نگه دارند. 
بیش از دوسال به خواندن تاریخ عصر صفوی مشغول 
بودم و البته اول نه به این قصد که رمان بنویســم، اما 
وقتی تصمیم به نوشــتن این رمان گرفتم راجع به آن 
دوره بیشــتر تحقیق کردم. امیدوارم توانسته باشم در 
این رمان دلایل ســقوط اصفهان را نشان دهم. در عین 
حال این رمان ســتایش خوشنویسی فارسی هم هست 
چون یکی از کاراکترهای اصلی آن خوشنویســی است 
کــه فقط «مثنوی» را خوشنویســی می کند و به همین 
خاطر هم از ســوی دربار مورد انتقاد اســت. بنابراین 
برای نوشــتن این رمان در زمینه خوشنویســی هم زیاد 

مطالعه و تحقیق کردم.
امیدوارم این کتاب به فارسی در بیاید و بتوانیم  �

مفصل تر درباره اش صحبت کنیم.
من هم امیدوارم، چون برای من هیچ چیز غم انگیزتر 
از این نیست که نوشــته هایم به زبان هایی در بیاید که 
خودم قادر به خواندنشــان نیستم. هیچ وقت احساس 
نمی کنم اینهــا کتاب های من هســتند. کتاب های من 
مثل هر ادبیات دیگری فقط وقتــی برایم اهمیت پیدا 

می کنند که به زبان فارسی چاپ شوند.
به نظرتــان به صِرف اینکه یک اثر به زبانی دیگر  �

ترجمه شود، می شود گفت که آن اثر جهانی شده؟ 
این را به این دلیل می پرســم که این روزها یک جور 
شوق ترجمه آثار ادبی به زبان های دیگر پدید آمده 
و حتی گاه خبر ترجمه آثــاری را به زبان های دیگر 
می خوانیــم که در خود ایران هم چندان شــناخته 
شــده نیســتند و اثر اول یا دوم پدیدآورنده شــان 
هستند و مترجمان این آثار هم ایرانیانی هستند که 

زبان دوم می دانند نه مترجمان خارجی.
به نظر من یک نویســنده، اول باید در ســطح ملی 
شــناخته شــود و تا حدودی قدر دیده باشــد. ناشران 
اروپایی هم طبیعتا اگــر بخواهند اثری را ترجمه کنند 
تحقیــق می کنند ببینند چــه نویســنده ای تا حدودی 
مقبولیــت ملــی دارد و بعــد روی آثــار او متمرکــز 
می شــوند. اما چون از ادبیات معاصــر ایران به اندازه 
کافی ترجمه نشده هیچ سابقه ای هم برایش به وجود 
نیامــده. برای همیــن اروپایی ها از ادبیــات معاصر ما 
تصــوری مبهــم دارنــد و نمی خواهند در ایــن مورد 
ریسک کنند. به خصوص که صنعت نشر اروپا هم پیرو 
مشکلات اقتصادی که الان در آن جا وجود دارد، دچار 
مشکلات مادی است و رقیبی هم مثل اینترنت برایش 
پیدا شــده و علاقه به خواندن کتاب کمتر شده و برای 
همین ناشــران اروپایی با افت تیراژ روبه رو هستند و در 
ترجمه آثاری که درست نمی شناسند احتیاط می کنند. 
البتــه در مورد خــودم باید بگویم که بعد از اســتقبال 
از ترجمــه آلمانی «تهــران، خیابان انقــلاب» ترجمه 
آلمانــی چند کتاب دیگر مرا انتشــارات C.H.Beck که 
یکــی از بهترین و قدیمی ترین ناشــران آلمان اســت و 
بیش از دویســت سال از تأســیس اش می گذرد منتشر 
کرد. پیش از آن که اولین کتــاب من به آلمانی ترجمه 
شود من برای یکی دو روزنامه  مهم آلمانی مقاله هایی 
نوشــتم که خیلی مورد اســتقبال قرار گرفت و بعد از 
آن هرســال تعداد زیــادی مقاله برای نشــریات آن جا 
می نوشتم. ناشــر آلمانی که مقالات مرا خواند به من 
گفت تو حالا دیگر در آلمان یک اســم داری و می شود 
کتاب هایت را به آلمانی ترجمه کرد. آن موقع من تازه 
«تهــران، خیابان انقلاب» را تمام کرده بودم و همان را 
به ناشــر آلمانی دادم و این شــروع خیلی خوبی بود و 
در آلمان چنان ســر و صدا کرد که در نمایشگاه کتاب 
فرانکفــورت ســال ۲۰۰۹ من روی مبل آبــی بودم که 
مخصوص نویســندگانی است که کارشان خیلی گرفته 
و از آنها دعوت می شــود که روی مبل آبی بنشــینند تا 
با آنها مصاحبه شــود. این شــروع خــوب خیلی مهم 
بود. نمی دانم شــاید اگر با «آمریکایی کشی در تهران» 
شــروع می کردم این موفقیت را به دست نمی آوردم. 
به هر جهت مــن یک مقدار از این موفقیت را هم پای 
شانس می گذارم، یعنی نمی گویم که حالا اثر ادبی من 
آلمانی ها را شــگفت زده کرده و فلان. خب به هرحال 
چیزهای دیگری هــم در این قضیه دخیــل بوده،مثل 
موقعیــت خاص اجتماعی ایران و اینکه ایران در صدر 
خبرهاســت و عواملی از این دست اما مهم تر از همه 
این بوده که در وهله اول این ادبیات برای خواننده های 
آلمانی زبان قابل قبول بوده است.نمی دانم این ادعا تا 
چه حد بزرگ اســت اما شاید موفقیت کتاب من باعث 
شــد که چند کتاب دیگر فارســی هم به آلمانی منتشر 
شود، اما شما اگر در گوگل سرچ کنید یک نقد هم راجع 
به آن کتاب ها در مطبوعات آلمانــی نمی بینید. این را 
هم بگویم که راســتش من برخی اداها مثل زبان آوری 
و کارهایی از این دســت را در ادبیات خودمان درست 
نمی دانــم و فکر می کنم این کارهاادبیات ما را محدود 
می کند.بســیاری از رمان هــای ما ضعف پــلات دارند. 

برخی از آنها یک داستان کوتاهِ کش آمده هستند. 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با امیرحسن چهلتن به مناسبت حضورش در فستیوال ادبی برلین

اروپایی ها از ادبیات معاصر ما تصوری مبهم دارند
بدون پلات درست و حسابی رمان های  ما قابل ترجمه نیستند
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